
۰۸

پایان تلخ پیکان

شهرآرا| بیش از چهل سال از توقف تولید پیکان می گذرد،

اما این خودرو هنوز هم در شهر و جاده حادثه های مرگ بار 

می آفریند. دیروز واژگونی سواری پیکان در حاشیه شهر 

مشهد یک کشته و پنج مجروح برجای گذاشت. جانشین 

فرمانده انتظامی مشهد با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام 

مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ مبنی بر حادثه رانندگی حد 

فاصل روستای دهسرخ به بزوشک، بلافاصله گشت تصادفات 

همراه با نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی های اولیه 

مشخص شد یک دستگاه سواری پیکان با شش نفر سرنشین 

از مسیر منحرف و در شانه خاکی جاده واژگون شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه یکی از 

سرنشینان خودرو که پسربچه ای هفت ساله بود، به علت شدت 

جراحات فوت کرد و پنج سرنشین دیگر مصدوم شده بودند 

و نیروهای امدادی آن ها را به مراکز درمانی منتقل کردند.

کشف ۲ کیلو حشیش از مسافر ۱۴ساله!

صداوسیما| اتوبوس را امن ترین وسیله برای رساندن بار 

خطرناکش به مشهد می دانست. در زاهدان سوار اتوبوس 

شده بود و گشت های بین راهی را یکی یکی تا رسیدن به 

مشهد پشت سر گذاشته بود. خوش حال بود که به دلیل سن 

کمش به او مشکوک نشده اند. او فقط چهارده سال داشت و 

اگر گیر می افتاد، معلوم نبود چه مدت باید حبس می کشید.

اما کمتر از دویست کیلومتر راه تا مشهد باقی مانده بود که 

گرفتار شد و بار کجش به منزل نرسید. مأموران انتظامی 

ایست وبازرسی کامه تربت حیدریه در حال انجام وظیفه به 

پسر چهارده ساله ای که مسافر اتوبوس مسافربری زاهدان 

به مشهد بود، مظنون شدند و او را برای بازرسی از اتوبوس 

پایین آوردند. شک آن ها درست از کار درآمد و ۲کیلو و ۷۰۰گرم 

حشیش از این نوجوان کشف و ضبط شد.

۱شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۵
۱۴۴۵ صفــر ۱۰
شـــــماره ۴۰۲۲
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یاد نرگس دوباره زنده شد
 شـهرآرا| خانـواده نرگس میش مسـت 

بـا شـیون و زاری و بی قـراری بـا پیکـر خبر

فرزندشـان وداع کردنـد امـا او را بـا 

رضایـت قلبـی بـه اتـاق عمـل جراحی بـرای اهدای 

عضـو فرسـتادند. البتـه هنـوز دقایقـی از جدایـی با 

دخترشـان نگذشـته بود که در کمال بزرگ منشـی،

کارت اهـدای عضـو دریافـت و رضایـت خـود را برای 

اهدای عضو در صورت مرگ مغزی اعلام کردند.

ایـن هزاروسیصدوپنجاه وششـمین عمـل اهـدای 

عضـو در دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد بـود کـه 

موجـب نجـات و ادامـه زندگی شـش بیـمار نیازمند 

بـه عضـو می شـد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 

علـوم پزشـکی مشـهد گفـت: اهداکننـده مـرگ 

مغـزی، نرگـس میش مسـت، بیست وهشت سـاله از 

بیمارستان سجادیه تربت جام به واحد فراهم آوری 

اعضـای پیونـدی در مرکـز پیونـد اعضای دانشـگاه 

مشـهد معرفی شـد که پس از رضایت خانواده  این 

بیـمار و انجـام فراینـد تأییـد نهایی مرگ مغزی، این 

عمـل بـا موفقیـت به انجام رسـید.

ابراهیـم خالقـی افـزود: کلیه هـای ایـن زنده یـاد در 

بیمارسـتان منتصریـه بـه زن بیست وهشت سـاله 

سـاکن تایباد و یک مرد چهل سـاله سـاکن مشـهد 

کـه سـال ها از نارسـایی کلیـه رنـج می بردنـد و بـا 

دیالیـز تحـت درمـان بودنـد، به طـور رایـگان اهـدا 

و پیوند شـد.

وی بیـان کـرد: کبـد آن مرحـوم نیـز در بیمارسـتان 

منتصریـه بـه زن پنجاه وچهارسـاله سـاکن مشـهد 

کـه سـال ها درگیـر بیـماری کبـدی بـود، پیونـد 

شـد. قرنیه هـای زنده یـاد نیـز بـرای پیونـد بـه بانـک 

چشـم دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد و قسـمتی از 

پوستش نیز برای پیوند به بیماران بخش سوختگی 

بیمارسـتان امام رضا(ع) مشـهد ارسـال شـد.

سقوط مرگ بار از پشت بام بدون حفاظ
دندانســاز| انــگار حادثــه هــر روز، دور 

پشــت بام بــدون حفــاظ چــرخ مــی زد خبر

ــک  ــود. ی ــی ب ــک قربان ــال ی و به دنب

قربانــی نه ســاله و بازیگــوش کــه شــاید نشــود او را 

بــرای رفــتن بــه پشــت بام کنــترل کــرد، امــا می شــد 

ــرگ او  ــت بام، از م ــرای پش ــاظ ب ــتن حف ــا گذاش ب

جلوگیــری کــرد. ایــن یکــی از دو خــبر فوتــی دیــروز 

ناشــی از حادثــه بــود کــه در محلــه ســیدی اتفــاق 

افتاد.

فرمانده انتظامی مشـهد در این باره گفت: با اعلام 

مرگ پسربچه  ای خردسال در یکی از مراکز درمانی 

شـهر مشـهد بـه مرکـز فوریت هـای پلیسـی۱۱۰،

بلافاصلـه مأمـوران انتظامـی برای بررسـی موضوع 

بـه محـل حادثه اعزام شـدند.

سرهنـگ احمـد نگهبـان افـزود:  بـا حضـور مأموران 

انتظامـی کلانـتری سـیدی، مشـخص شـد کـه 

پسربچـه ای نه سـاله از پشـت بام بـدون حفـاظ یـک 

سـاختمان سـه طبقه در شـهرک سـیدی سـقوط 

کرده اسـت.

 وی ادامه داد: متأسفانه این پسربچه پس از انتقال 

بـه بیمارسـتان بـا وجـود تـلاش کادر درمـان به علت 

شدت صدمات، جانش را از دست داد.

 بـه گفتـه رئیـس پلیـس مشـهد، در حادثـه دیگـری 

نیز جوانی سی وسه  سـاله که در یک سـاختمان در 

حـال احـداث کار می کـرده اسـت، بـه علـت ریـزش 

ناگهانی سـقف، زیر آوار گرفتار شـده و جانش را از 

دسـت داده است.

سرهنـگ نگهبـان افـزود: ایـن فـرد کـه در خیابـان 

میثم شـمالی در منطقـه پنجـتن زیـر آوار گرفتـار 

، بـه علـت شـدت جراحـات جـان  شـده بـود

باخـت و بـا تشـکیل دوپرونـده قضایـی بـرای 

ایـن حـوادث، تحقیقـات تکمیلـی در ایـن زمینـه 

ادامه دارد.

روی خط 
حادثه

محمد جواد ابوعطا

 همین دو سه روز قبل 

نــقــطــه صفر مــرزی گزارش در 

ترکیه    به ر  م فــرا هنگا

ــده اســت. دستگیر ش

امیرحسین متهم است که هشتم تیرماه 

در یک نزاع خیابانی با یک ضربه چاقوی 

قصابی، فردی به نام مسعود سی و دوساله 

از صحنه متواری شده است. را کشته و 

امیرحسین هجده سال و یک ماهه است،

چندین بار پیش از عید قربان (روز حادثه) 

با مسعود و دوستان او درگیر شده و مدعی 

است که نمی خواسته او را بزند، ولی همه 

چیز ناگهانی رخ داده و فقط می خواسته 

خودش را از دست مقتول خلاص کند، اما 

چاقو به قفسه سینه مسعود خورده و او روی 

زمین افتاده است. امیرحسین پس از حدود 

۳۳روز فرار، با دستور قاضی صادق صفری،

روزی  تــلاش شبانه  بــازپــرس جنایی و 

کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی،

هنگام خروج غیرقانونی از کشور در مرزهای 

آذربایجان غربی دستگیر شد. حالا این 

متهم به قتل جوان تمام آنچه در این مدت 

گو با خبرنگار  و  در گفت    گذشته را بر او 

شهرآرا، تشریح می کند.

کی این حادثه اتفاق افتاد؟

شامگاه روز عید قربان بود.

 دلیل خاصی داشــت کــه آن روز این کار

را کردی؟

من با پدرم بنایی می روم. اما چون شیوه 

بلدم، دو سه روز مانده  ذبح گوسفند را 

دوستانم  عید قربان به کمک یکی از  به 

پولی هم گیرم بیاید. معمولا  رفتم تا  می 

م  ظهر عید قربان تما   ذبح گوسفند تا

می شود. پس از سه روز و سه شب که آنجا 

بودم، با موتور از محل ذبح به خانه مان آمدم.

خسته بودم و می خواستم بروم خانه مان 

استراحت کنم که مسعود را دیدم. او دنبالم 

کرد ولی من فرار کردم و به خانه مان رفتم.

عصر می خواستم بروم شهرک حجت، چون 

می ترسیدم باز هم مسعود جلویم را بگیرد،

چاقوی قصابی ام را هم با خودم برداشتم 

که آن حادثه اتفاق افتاد.

دقیقا چه اتفاقی؟

منطقه  مان در  سوار موتور، سمت خانه 

ــوس ۳۳) بــودم  ــای تـ ــه ــت کــشــف (ان

و می خواستم به شهرک حجت بروم که یکی 

از دوستانم را دیدم. او از من خواست تا سر 

شهرک کشف برسانمش، مسیرم نبود، اما 

چون دوستم خواسته بود او را رساندم. بعد 

از پیاده کردن رفیقم، دوباره مسعود را دیدم 

و چشم در چشم شدیم. می خواستم ببینم 

مدام جلویم  حرف حسابش چیست که 

ماشین بود. اما همین  با  می گیرد. او    را

ام را گرفت  که چشمش به من افتاد یقه 

خواستم خودم    نگذاشت حرف بزنم.   و

را از دستش خلاص کنم، چاقو را درآوردم 

ام را ول  یقه  نشانه گرفتم تا  بازویش را  و 

کند، اما ناگهان دستش را عقب کشید 

روی  اش خورد و  ناحیه سینه  و چاقو به 

زمین افتاد. من هم فرار کردم.

علت اختلاف هایتان چه بود؟

ــد. ــ ن ا   زده   دوستانش مــن را   چندبار با

یک بارش شب چهارشنبه سوری بود که یک 

ساعت مرا می زدند و سی نفره روی سرم 

ریخته بودند. از من فیلم گرفتند و وادارم 

کردند که به خودم فحش بدهم و بعد هم 

ــای  چهار تا توگوشی بهم زد. او از لات ه

زندان  او به  محل بود، من بچه بودم که 

رفت. وقتی هم برگشت بدتر شده بود،

بار هم پرسیدم  انــد. یک  سه بار مرا زده 

فلانی گفته است  زنند گفت که  چرا می 

من بچه برادرش را زده ام که اصلا این گونه 

نبود.

چرا شکایت نکردی؟

شکایت هم کردیم و حکم جلب هم صادر 

شد. اما موقع دستگیری از دست مأمور 

فرار کرد.

چرا فرار کردی؟

او  دانستم مسعود مــرده اســت. از  نمی 

نتقام می گیرد، دانستم ا می  ترسیدم و 

ــمان شب  ــردم. ه بـــرای همین فـــرار کـ

مان و شانس  خانه  هم ریخته بودند در 

ــواده ام بــه روســتــا رفته  ــان ــه خ ــم ک آوردیـ

شکسته    نه را ی خا ها   . شیشه نــد بــود

ــده  ــقــداری هم وسایل دزدی م بودند و 

بودند.

چرا به غرب کشور رفتی؟

می خواستم به ترکیه بروم.

 یعنی می دانســتی مســعود کشته شده

است؟

نه، تا موقع دستگیری نمی دانستم و فقط 

ترسیده بودم و فرار کردم.

چرا می خواستی به ترکیه بروی؟

نمی دانم. من پسرعمه ای دارم البته رابطه 

او تماس گرفتم  زیادی با آن ها ندارم. با 

و گفتم می خواهم از کشور بروم. او گفت 

ترکیه بفرستمت. من هم  به  پول بیاور تا 

به غرب کشور رفتم.

چقدر برای رفتن پول لازم بود؟

می گفت که صدمیلیون تومان پول لازم 

است تا به فردی بدهم تا کارهای انتقال 

را انجام بدهد.

پول هم داشتی؟

ام می گفت پول  نه، ولی پسرعمه  من که 

را تهیه کرده است. من نمی دانستم از کجا 

پول آورده است.

بعد چه شد؟

او مـرا به فـردی معرفـی کـرد و قـرار شـد 

او از کشـور خـارج شـوم، امـا وقتـی    بـا

هـا قاچاقچـی انسـان  این  فهمیـدم که 

هسـتند، ترسـیدم. چـون شـنیده بـودم 

. بـرای  می کشـند   د را فـرا هـا ا ین  ا   که

برگشـتم که دسـتگیر  همیـن ترسـیدم و 

شدم.

خانواده ات را هم دیده ای؟

از وقتی دستگیر شده ام ندیده ام شان.

چند خواهر و بردار داری؟

ما دو برادر و یک خواهر هستیم و من پسر 

بزرگ هستم.

چقدر درس خوانده ای؟

تا کلاس نهم، وقتی کرونا آمد و مدرسه ها 

تعطیل شد، دیگر درس نخواندم.

چاقو را از کجا آوردی؟

چاقو را برای ذبح گوسفند خریده بودم.

امیر حسین، پشیمانی؟

خیلی پشیمانم و بیشتر هم دلم برای زن 

و دو بچه اش می سوزد.

 اگر برگــردی به چند ماه قبــل، برای حل

اختلافت با مسعود چه می کنی؟

نمی دانم.

گفت و گو با پسر ۱۸ساله  ای که مردی ۳۲ساله را کشت و می خواست فرار کند

با چاقوی ذبح گوسفند، مسعود را زدم
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

صدای 
پیشگیری

ابوعطا| عده زیادی از ایرانی ها برای رفتن به سفر 

اربعین، از خودرو شخصی استفاده می کنند و تا 

شهرهای مرزی رانندگی می کنند. عده ای مثل 

مشهدی ها در دورترین نقطه ممکن هستند و 

باید بیش از ۱۶۰۰کیلومتر رانندگی کنند و پس 

از حدود دو روز به مرز برسند. در این میان، هزار 

و یک اتفاق ممکن است رخ بدهد و آن ها در جرگه 

جاماندگان قرار بگیرند. اگر شما هم می خواهید با 

خودرو شخصی راهی مرزهای کشور عراق شوید،

بهتر است توصیه های سروش شیدایی، مدیر 

روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی،

را بادقت بخوانید.

■ باتوجه به پیش بینی هواشناسی، حتما وسایل و 
تجهیزات اضطراری شامل لاستیک زاپاس، جک،

جعبه ابزار، مثلث احتیاط، کپسول کوچک آتش نشانی 

و جعبه کمک های اولیه را به همراه داشته باشید.

■ همه سرنشینان کمربند ببندند و هنگام عصبانیت 
رانندگی نکنید.

■ هنگام رانندگی از داروهای اعصاب و خواب آور 
استفاده نکنید.

■ در صورت خستگی و خواب آلودگی یا شرایط روحی 
نامتعادل، از ادامه رانندگی خودداری و در محل 

مناسبی استراحت کنید. بهتر است برای هر دو ساعت 

رانندگی، یک ربع استراحت کنید.

■ بیرون بودن دست و سر از پنجره خودرو، خطرات 
زیادی به دنبال دارد، آن ها را به سرنشینان خودرو 

یادآور شوید.

■ از سوارکردن کودکان در صندلی جلو خودداری 
کنید.

یــل نقلیه نامطمئن عــامــل تــصــادف در  ■ وســا
جاده هاست، از مسافرت با آن ها خودداری کنید.

■ برای کودکان خردسال حتما از صندلی ویژه کودک 
استفاده کنید.

بی احتمالی  م خرا ■ هنگا
خودرو، در اولین نقطه مطمئن 

توقف کنید و با استفاده از 

ــژه در  ی ــه و ، ب یمنی علائم ا

تاریکی هوا، برای رفع نقص 

آن اقدام کنید.

■ اگر ترمز خودرو از کار افتاد،
، ز ترمزدستی با استفاده ا

ز و تعویض دنــده  قطع گــا

(دنده معکوس) آن را متوقف 

کنید.

■ هنگام روشن شدن علائم 
اخطار خودرو، بایستید و علت 

را بررسی کنید.

پشت فرمان سفر
اگر با خودرو  شخصی به مرز می روید

نکات زیادی را باید رعایت کنید


